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  :فرموده است مام صادقا
فيانی و رسد و لشكر س آيد تا اينكه به نجف أشرف می می قائم آل محمد(

شوند در حاليكه مردم نيزهمراهش هستند وآن, در  اصحابش از كوفه خارج می
كند و حقش را به  آنان را دعوت به مذاكره می) قائم(پس او, روز چهارشنبه است

كه  مورد ظلم و ستم واقع شده است و : گويد آنان گوش زد می كند و به آنان   می
ج  كند, من از همه كس  به خداوند هر كس با من در خدا احتجا: گويد  می

از همانجا كه آمدی برگرد, ما نيازی به تو : گويند وآنها به او می... أولی هستم 
  )١() ...نداريم, اين را به  شما گفته بوديم و شما را نيز آزموده ايم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            

 .٣٨٧ص ٥٢ج :بحار الأنوار  (١)
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  هاي علميه   ۀنصيحتی برای طلاب حوز
  و هركس كه طالب حق است 

  
طلاب حوزه های علميه در نجف و در قم  و درهر جا كه هسـتند خـواهش مـي از 

كنم اين نصيحت را ازمن قبـول كننـد درحاليكـه عـذاب دردنـاكی نزديـک اسـت  و 
را برحسب آنچه خدا آنـان را أمـر فرمـوده اسـت, در جـای خـود  دسخنان آل محم

فنـا نسـپارند و سـپس و حكمت يمانيه را ماننـد بـه بـاد دادن كـاه, بـه بـاد , قرار دهند
مــن رســالات (: مــنای قــوم . پشــيمان شــوند هنگــامی كــه پشــيمانی ســودی نــدارد

   )١()كنم و خير خواه امينی برايتان هستم پروردگارم را به شما ابلاغ می
  .و يا لا اقل مانند پادشاه سبأ با خودتان منصف باشيد

هُ باِسِْمِ االلهِ ال﴿ هُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنَِّ حِيمِ إنَِّ حْمَانِ الرَّ   ﴾رَّ
زمانيكه قـائم (: فرمايد روايت شده است كه می از أبی خديجه, أز ابی عبد االله

در  آورد, همانطور كه رسول خدا قيام می كند, أمر جديدی می آل محمد
   )٢()آغاز اسلام أمر جديدی آورد

ايـد هنگامی كه هر انسانی كه طالب حق است, ايـن روايـت را مـی خوانـد حتمـ ب
خود را برای اسِتقبال أمر جديدی غير از آنچه در نزد همه جا افتاده بود آماده سازد, 

رابــه امرغريــب وصــف كــرده انــد   بلكــه بعضــی روايــات, أمــر قــائم آل محمــد
ــان ــه غريب ــاره غريــب مــی شــود : (واصــحابش را ب إســلام غريــب اغــاز شــد و دوب

ولـی )  ای غريبـان بـادهمانطور كه آغـاز شـده بـود , پـس سـعادت و خجسـتگی بـر
همانگونــه كــه  خواهــد كــه إمــام مهــدی متأســفانه هــر مجموعــه و گروهــی مــی

خودشان می خواهند, و بر حسب  نقشـه ای كـه بـرای قيـامش  كشـيده انـد بيايـد  و 
                                                            

 .٦٨ :اعراف   (١)
 .٣٨٤ص ٢شيخ مفيد ج  :ارشاد  (٢)



5____________________________________________  سيد احمد الحسن   

از راه كســى كــه اينـان, تبعيــت او را واجــب دانسـته انــد بيايــد و  بلكـه بايــد إمـام
  :اينگونه است كه

   )١( ﴾مَا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ كُلُّ حِزْبٍ بِ ﴿
  ) هر حزب, به آنچه نزد خود دارند خوشحالند( 

  :از راهی ديگر بيايد می گويند) ع(پس اگر امام
لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيِمٍ ﴿    )(٢وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ

مكــه و (ايــن دو شــهر از) و ثروتمنــدی(چــرا ايــن قــرآن بــر مــرد بــزرگ :گفتنــد( 
  .  ?)نازل نشده است) طائف

واگر با نقشه و طرحی بيايد كه در فكر و انديشه آنها نيامـده بـود  و جديـد باشـد, 
وگـوئی  ايـن امـری حتمـی اسـت كـه , در نزد ايشـان, ديگـر امـام نيسـت امام
و گـوئی ايــن سـخن خــدای . بـا تكــذيب و مسـخره شــدن مواجـه گــردد امـام
  (٣) ﴾رَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونيَاحَسْ  ﴿ :تعالی

افسوس بر اين بندگان كه هيچ پيامبری برای هدايت آنان نيامد مگر اينكـه او را بـه (
بـه  آنـان أثـر نمـی گـذارد و اصـلا ايشـان را مخاطـب قرارنمـی  )گرفتند مسخره می

  !!دهد
منتهـی  شود تا جائيكـه, أمـر بـه  جنگيـدن ايشـان بـا امـام مهـدیواين چنين می 

  .گردد می

                                                            

 .٥٣ :مؤمنون   (١)
 .٣١:زخرف  (٢)
 .٣٠ :يس  (٣)
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آنهـايی كـه در دلهابشـان ميـل بـه انحـراف اسـت, بـه دنبـال  پس] گردد آشكار می
) نادرسـتی(و تفسـير ) و مـردم را گمـراه سـازند(متشبهاتند, تا فتنه انگيزی كننـد 

طلبند, در حالی كه تفسير آنها را, جز خدا و راسخان در علـم, نمـی   برای آن می
علـم و دانـش  آنها كه دنبال فهـم و درک اسـرار همـه آيـات قـرآن در پرتـو. (دانند

آن ايمان آورديم, همـه آن از طـرف پروردگـار  هما به هم: گويند می) الهی هستند
  )ماست, و جز صاحبان عقل متذكر  نمی شوند و اين حقيقت را درک نمی كنند

متشــابه اســت همــانطور كــه بعضــى ســخنان خــدای  بعضــى از ســخنان ائمــه
نقل شده است و  ايشان سبحان وبلند مرتبه متشابه است و اين مطلب, از خود
بـه متشـابه احتيـاج داشـته  چه بسياراسـت  كـه در مـورد مسـأله  صـاحب الأمـر

خواهيـد بـه  ما اگر هرچـه مـی(... : فرموده است همانطور كه امام رضا, باشند
برايتـان شـر مـی شـود  و  صـاحب ايـن ) دربـاره اخبـار صـاحب الامـر(شما بدهيم  

   )١(...)گيرمی شود  دست  أمر
كسـيكه متشـابه قـرآن را بـه محكـم آن برگردانـد هـدايت شـده بـه (: امام رضا 

حتمــاً در خبرهايمــان محكمــاتی ماننــد : صــراط مســقيم اســت ســپس فرمــود
محكمات قرآن و متشابهاتی مانند متشابهات قرآن وجود دارد پـس متشـابه آن را بـه 

) ش برگردانيــدبــدون اينكــه آن را بــه محكمــ(محكــم آن برگردانيــد و ازمتشــابه آن 
  ). شويد تبعيت نكنيد كه گمراه می

اگر إنسانی كه معصوم نيست, نيتش را برای خـدای سـبحان وبلنـد مرتبـه خـالص 
و علـی الخصـوص در احـاديثی كـه  گرداند و بخواهد درسـخنان معصـومين

است غور كند و آن را بفهمد, چه بسا برايش سوء  مسأله صاحب الأمر ۀدربار
يد و اگر قسمتی را فهميد قطع در فهم قسمت ديگر در إشتباه مى تفاهم  پيش می آ

كند برای اينكه او معصوم نيست حال چه رسد  افتد زيرا باطل به عقل او خطور می

                                                            

 .٣٨٠ص :قرب الاسناد  (١)
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ورزد و بـر چيـز  به  كسی  كه  با  تعصب از چيزی دفاع مـی كنـد و بـر آن إصـرار مـی
جهـل دارد و شـايد  ديگری هجوم مـی بـرد در حاليكـه  وی  نسـبت بـه هـر دو چيـز

داشته باشد, بداند كـه روزی يكـی  كسی كه مطالعه ای در روايات معصومين
برای وی نامه ای فرسـتاد  از ظالمين, كتابی نوشت در ابطال قرآن كريم  و إمام

, منظوری غير أز آنچه تو از سخنانش )خدا(شايد صاحب سخن : (به اين مضمون
و آن شخصی  موعظه شد و كتاب ..) ده  باشد  فهميده ای را از سخنانش  اراده كر

  . باطلش را پاره كرد
كتاب يـا مقالـه  پس اين سؤال را از تمام  كسانی كه درمورد  مسأله امام مهدی

منظـوری غيـر از  شايد صاحب سخن رسول االله و ائمه: نويسند می پرسم می
  . اشد?آنچه كه تو از سخنانش  فهميده ای را از سخنانش اراده كرده  ب

ــا متشــابه  كتــاب مــی  و اي كســی كــه در مــورد  قضــيه امــام مهــدی نويســی, آي
  . سخنانشان را به محكم آن برمی گردانی?

علی بن محمد سمری از محكمات  است يـا ) توقيع(آيا روايت : پرسم وحالا می 
: گـويم از متشابهات? اگر بگوئی ازمحكمات است ومعنی اش روشـن اسـت, مـی

لمـاء معـانی مختلفـی را از آن  فهميـده انـد  كـه از جملـه آنـان سـيد عده زيـادی از ع
مــی باشــند, و ايــن ...و ) رح(و ســيد محمــد صــادق صــدر) رح(مصــطفی كــاظمی

دلالت بر آن دارد كه معنايش برای ايشان  واضح  و روشن نيست و در اين مطلـب 
مكـن حال آيا م. پس نتيجتا  معنايش محكم نيست بلكه متشابه است, شكی نيست

  . است كه اين روايت را اشتباه  فهميده باشی??
سپس, آيا نمی دانی كه روايت هـای محكمـی  كـه معنايشـان روشـن اسـت وجـود 

, و آن روايـت هـا زيـاد دارد كه دلالت دارد بر وجود سـفيری قبـل از قيـام إمـام
برای صـاحب : هستند و اين يک نمونه  از آنهاست  فقط برای تذكر از امام باقر

و با دستانش إشاره كرد بـه منطقـه ذى (ين أمر غيبتی است در بعضی از اين مناطق ا
تا اينكه قبل از خروجش, آن مولايی كـه همـراهش اسـت مـی آيـد تـا اينكـه )  طوی
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: گويند شما چند نفريد? می: گويد بعضی از اصحاب را ملاقات می كند  سپس می
ان را ببينيـد  چگونـه خواهيـد بـود? اگر صـاحبت: گويد  ما تقريباً چهل نفريم, او می

به خدا قسم اگربخواهد كوهى را ازبين ببريم ازبين مى بريم و سـپس آن : گويند می
ده نفر از بهترين هايتان را معرفی كنيد, پس إشاره مـی : گويد آيد و می مولا فردا می

نها را بـرای  كنند و او آ برد تا اينكه صاحبشان را ملاقات می كند به آنها, و آنها را می
   )١()شب بعد آماده می سازد

و در داستان جزيره خضراء كه موثقين از علمـای شـيعه  آنـرا نقـل كـرده انـد كـه  از 
, و ســيد نــوراالله تســتری در ١٧٢ص ٢ميــرزا نــوری در نجــم ثاقــب ج: (جملــه آنهــا

, و ٨٥ص ٢و شيخ علـی حـائری در إلـزام الناصـب ج, ٧ص ١مجالس مؤمنين ج
, و فـيض كاشـانی در  نـوادر الاخبـار ٧٢٩ر حـديقت الشـيعه صمقدس اردبيلـی د

, و شهيد أوّل محمد بن مكی, و سيد هاشم بحرانی در تبصرة الـوالی فـی ٣٠٠ص
و علامــه ميــرزا رضــای إصــفهانی در تفســير الأئمــه  ,مــن رأی القــائم المهــدی

, و محقق كركی و مؤسـس ٣٧١ص ٧لهداية الأمه, و حرعاملی در إثبات الهداة ج
, وسيد عبد االله شبرّ در ٢٢١أصولی وحيد بهبهانی در بحث نماز جمعه ص هرسمد

و از جملــه آنهــا ســيد مهــدی بحــر العلــوم دارای كرامــات و ) جــلاء العيــون اســت
بيانی را بـراي روايـت علـی  ) ١٣٦ص ٣مقامات است كه در كتاب فوائد رجاليه ج

گفـتم ای : ( آن كند كـه ايـن اسـت مـتن نقل می بن محمد سمری از امام مهدی
كـه  سيد, ما روايت كرده ايـم از بزرگانمـان كـه روايـت شـده از صـاحب الأمـر

هنگامی كه أمر شد به غيبت كبری  اگر كسی پس ازآن  بگويـد مـرا ( :فرموده است
چطــور اســت كــه در بــين شــما كســانی هســتند كــه » ديــده اســت دروغ گفتــه اســت

آن سخن را فرمود ولـی  م مهدیراست گفتی, اما: بينند?  گفت را می ) عج(او
, دشـمنان زيـادی  از أهـل بيـتش و ديگـران و از )عج(آن در  زمانی بود كه  حضرت

فراعنه بنی عباس داشت و اوضاع بسيار خطرناک بود تـا جائيكـه بسـيارى از شـيعه 
                                                            

 .١٨٧ص :غيبه  نعمانی  (١)
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كردنـد ولـی الآن و در ايـن زمـان  منـع مـی)  عـج(ايشـان ههمديگر را ازگفتگو دربار
ناأميـد گشـته ) عج(نی شده است  و دشمنان از يافتن آن حضرتمدّت غيبت طولا

انــد و كشــورمان از آنهــا و از ظلــم وســتم ايشــان دور اســت و بــه بــركتش كســی از 
   )١()دشمنان نمی تواند به ما دسترسی داشته باشد

آنها را ملزم كنيد به  آنچه كـه خـود آنهـا «و اگر اين كلام برايت كافی نيست  از باب 
عقلی كه در منطق و أصول مورد قبول  ۀقانون و قاعد: گويم می» م هستندبه آن ملز

و قضيه موجـود » قضيه مهمله به قوه جزئيه باقی می ماند«: همه است اين است كه
امـام (كسـی كـه پـيش از صـيحه و سـفيانی ادعـای مشـاهده (... در روايت سـمری 

  ). را  بكند  دروغ گو و افترا زننده  است مهدی
بعضـی : (مله است پس به قوه جزئيه  باقی می ماند يعنی اينگونه می شودقضيه مه

از كسانيكه ادعای مشاهده را پـيش از صـيحه  وسـفيانی داشـته باشـند  دروغ گـو و 
وهيـچ قرينه  خارجی كه  دلالت بركلی بودن آن  بكند وجود ندارد, ) افترا زننده اند

د  و آن قرينـه, روايـت هـايی  اسـت بلكه قرينه خارجی بر جزئيه بودن آن وجود دار
شخصـی كـه نماينـده اش اسـت را  در  كنـد براينكـه  امـام مهـدی كه دلالت می

زمان  قبل از قيام به سوی مردم می فرستد  و از جمله آن احاديث , روايت  گذشته 
  .است كه زياد می باشند... و روايت يمانی و 

برای آنهايی كه از علـم منطـق  و برای اين كه مطلب, بيشتر روشن شود, خصوص
يـا مسـوره اسـت ويـا ) جملـه ای(هر قضيه ای : گويم و أصول اطلاعی ندارند, می

همـه  كسـانيكه : (وقضـيه مسـوره يـا كلـی اسـت يـا جزئـی, پـس اگـر گفتـی, مهمله
اين قضيه مسـوره ). دورغ گو هستند... می كنند) امام مهدی (ادعای مشاهده 

: شـروع كـردی  و اگـر گفتـی» ) يا كل(همه «را با لفظ  كليه است برای اينكه جمله
ايـن قضـيه ).   دورغ گـو هسـتند.. بعضى از آنهـايی كـه ادعـای مشـاهده مـی كننـد (

ولـی أگـر . شـروع كـردی» بعضـى«مسوره جزئيه است برای اينكه جمله را با لفـظ 
 بـه قـوه) جملـه(قضيه را مهمل گذاشـتی و كلـی  يـا جزئـی  قـرار نـدادی, آن قضـيه 

                                                            

 .١٧٢ص ٢ج :بحارالانوار  (١)
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جزئيه باقی می ماند و افاده كليـت نمـی كنـد, مگـر اينكـه قرينـه ای خـارجی وجـود 
داشته باشد كه دلالت بر كلی بودن آن بكند,  پس اگر اين قرينه وجود نداشته باشد  
و برعكس,  قرينه ای بر جزئی بودن آن وجود داشته باشد اين قضـيه, قضـيه جزئيـه 

حد اكثر يک  قضيه مهمله اسـت ) سمریروايت (به حساب می آيد,  و قضيه فوق 
  . و قرينه ای بر كليت آن وجود ندارد, بلكه قرائنی بر جزئيت آن وجود دارد

شود كه قضيه مورد نظـر  پس روشن می. است روايت های ائمه: وآن قرائن 
قضيه جزئيه است, و براين أساس, روايت سـمری بـه هـيچ وجـه ) روايت سمری(

  . و سپاس خدای يگانه را. ی كنددلالت برانقطاع سفارت نم
در حاليكه بايد متشابه به محكـم ! (و چگونه محكم به متشابه برگردانده می شود?

  ! و چگونه محكمات به كناری گذاشته می شوند?) برگردانده شود
ا الَّذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ ﴿ :فرمايد خداوند متعال می مِنهُْ ابْتغَِاءَ فَأَمَّ

  . (١) ﴾الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ 
و أما آنها كه در قلبشان ميل به انحراف است به دنبال متشابهات  مي روند , بـراى (

    )..اينكه فتنه انگيزی كنند وتفسيرنادرستی از آن برگيرند
عضـی آيا يمانی بعد از صيحه است همـانطور كـه ب: ضمنا سؤال ديگری می پرسم

كتاب می نويسند اينگونـه  تصـريح كـرده  از كسانيكه در باب مسأله امام مهدی
  .اند?

صيحه در ماه رمضان است  و قيـام يمـانی در رجـب اسـت, : پس خوب توجه كن
پس اگر قيام يمانی بعد از صيحه باشد يعنی دررجب سال بعد, پس خروج  يمـانی  

حرم بعد از صيحه  قيـام مـی كنـد و در م باشد زيرا امام می بعد از قيام إمام
  . ماه رجب بعد ازمحرم است و اين روشن است

برحسـب روايـت سـمری مـا مـأموريم كـه : گوينـد و سبحان االله بعضـی أز آنهـا مـی
را تكــذيب كنــيم  هــر چنــد كــه بــا تكيــه بــرعلم بيايــد,  و  فرســتاده امــام مهــدی

                                                            

 .٧:عمران آل  (١)
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 كـه قبـل از امـامبيـان فرمـوده انـد كـه سـفيری   فراموش كرده اند كه ائمـه
  : شناخته می شود» علم«آيد با  می

صـاحب ايـن أمـر دو : گويـد مـی مفضل بن عمر می گويد شنيدم امـام صـادق 
: گوينـد غيبت دارد, در يكی از آن دو به سوی اهلش بازمی گردد و در ديگـری مـی

  . هلاک شد, دركدام بيابانی رفته است?
اگر كسی ادعای ايـن امـر را كـرد  (:دنددر آنوقت چه كار كنيم? ايشان فرمو: گفتم

از وی درباره علوم عظيمه ای سؤال كنيد كه فقط كسانيكه اهل اين امـر باشـند مـی 
   )١()توانند پاسخ  آن  را بدهند

اگـر (: گفـتم و از أبی جارود روايت شـده اسـت كـه مـی گويـد بـه أبـی جعفـر
يــد را چگونــه آ از دنيــا رفــت , كســی كــه پــس از وی مــی إمــامی  از أهــل بيــت

 بـا هـدايت و سـكوت فـراوان  و إقـرار آل محمـد: بشناسيم? ايشـان فرمودنـد
   )٢()براى او به فضل و اينكه هرچه از وی سؤال شود پاسخ آنرا بداند

: ايـن روايـت سـؤال شـد ۀاز شيخ علی كورانی دربار» سحر«در شبكه ماهواره ای 
وارد شـديم وآن, وقتـی  أبان بر أبی عبـد االلهمن و: گويد أبی بكر حضرمی, می(

نظـر شـما : پرسـيديم از امام. بود كه پرچمهای سياه از خراسان ظاهر شده بود
  .درباره اين علامت چيست?

داخل خانه هاتان بنشينيد, اگر ديديد ما بر شخصـی جمـع شـديم, : ايشان فرمودند
  . )آنگاه با اسلحه به سوی او برويد

يـا   كنـد إمـام دانـيم  كسـی كـه بـا شمشـير قيـام مـی مـا مـی:  و آن شخص گفـت
همـه شـان   مـی باشـد, و ائمـه  تـا امـام حسـن عسـكری نماينده خاص وی

بـر صـاحب حـق جـز از طريـق رؤيـا    وفات يافته انـد, و ظـاهراً اجتمـاع آنـان
امكان پذيرنمی باشد, پس آيا اين رؤياهايی كه عـده زيـادی از مـردم در آن, رسـول 

                                                            

 .١٧٣ :غيبه نعمانی  (١)
 .٢٤٢ :الغيبه نعمانی  (٢)
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ه آنهـا 
حــق, 

  . م?
جمـع 

ادات 
وايـن 

 امـام 
ی كـه 
مـردم 

سـت 

  
ی كه 

آن  ۀر
نـدان  

عتماد 

_________

بـه مين
ر صــاحب ح
را ياری كنيم
فرمودنـد, تج

يــادی از ســا
و, ـده اسـت

ا رفت, بـري
دانـی بهتر می

و چقـدر از م

يف كـرده اس

سم ايشان?
يدیيزی پرس

ديگــر دربــار
كـه اگـر فرزن

   )١()نند
ن وگمان اع

_________

د و معصـومي
ــاع آنــان  بــر
مد الحسن ر

فر ه امام
 .  

 كــه عــده زي
 روايـات آمـ

از دني  ن
وم, خودت ب
ـی داشـتم  و

  .ی?
بـرايم توصـي

 نامش بشناس
يدی و از چي
ــر بــا كســی 
ؤال كـردی ك
طعه قطعه كن
ی توان بر ظن

__________

را ديده اند 
ــا اجتمــ ت, آي
 كه سيد أحم

كه» جمعشان
شمي هستند
ی نمــی دانــد
طور كـه در

ی بن الحسين
فدايت شو 

ا دوسـت مـی

خواهی چه می
را چنان ب مر

  .يشان?
  

نكه او را به
 از من پرسي
ــرده ام و اگــر
چيـزی سـؤ
 كه او را  قط

نمی:  دادمه

__________

و أئمه
ن حــق اســت
ب می شود

تج«نظور از
سادات هاش
لــی كــورانی
كننـد, همـانط

امی كه علی
:رض كردم
 چقـدر او ر

ی أبا خالد چ
صاحب اين أم

گيرم اي را می
.ی أبا خالد?
 بگويی تا اين
ؤال مشكلی
صــحبت نكــ

و از , گفـتم
مع  می كنند
ا اينگونه ادام

_________

  زهرا
مــد الحســن

 نتيجتا واجب
من:  سخ داد

ست و آنها  
كــه شــيخ عل
 ياری نمی ك

  :است
ی گويد هنگا
 به ايشان عر
مـی رفـتم و

ت گفتی ای
, پدرت, ص
ينم دستش ر

خواهی ای ی
مش را برايم
 أبا خالد سؤ
ن بــا كســی ص
گ ه تو نيز مـی

ه شدت طمع
 پاسخش را

                

__  لحسن 

حضرتو 
ســيد أحم:  

 می شود و
ی كورانی پاس

اس   طمه
االله, گــوئی ك

را امام
نمونه از آن 
لد كابلی می
وارد شدم و
نزد پـدرت م

  . گيرم?
راست: مودند

ربانت گردم,
ر راه او را ببي

پس چه می: 
خواهم نامش ی
به خدا ای: 

آن ۀل دربــار
كرده بودم به
ا بشناسند به
علی كورانی

                        
 .٢٨٩:عمانی

سيد احمد الح

خدا
گفتــه انــد 

محسوب
شيخ علی

فاط اولاد 
ســبحان ا
هاشمي, 
فقط يک ن

أبو خالد( 
و باقر

چقدر به ن
كناره می
ايشان فرم

قر: گفتم
كه اگر در
:فرمودند
می: گفتم

:فرمودند
تــا بــه حــال

ك صحبت 
فاطمه آنر
و شيخ ع

  . كرد

                   
غيبه نعم (١)
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در خواب, در نزد شيخ علـی كـورانی,  فقـط افـاده ظـن  ظاهراً, ديدن معصوم 
  !. وگمان می كند

پنــاه بــر خــدا, آنهــا جســتجو كــردن حقيقــت را هــدف خــود قرارنمــی دهنــد, بلكــه 
كـه خواهند اين موضوع را به هر طريق و دليلی  كه هست تكذيب كنند هر چند  می

ــام  ــه مســأله ام ــن در حــالی اســت ك ــول نداشــته باشــند,  اي خودشــان هــم آن را قب
  . إرتباط محكمی با رؤيا دارد همانطور كه از روايت سابق روشن شد مهدی

  : بيان می فرمايد و همانطور كه امام رضا
سـاكت  رؤيا  سؤال كـردم, ايشـان ۀدربار از امام رضا(: بزنطی می گويد«

خواهيد بدهيم بـراى شـما  ما أگر به شما هر آنچه را كه می: ودندشدند و سپس فرم
   )١()گيرند را می شر می شود و گردن صاحب اين أمر

, رؤيا را با صاحب الأمـر در إرتبـاط مـی دانـد  و بـا تمـام  واضح است كه إمام
اين دلائل, اينان می خواهند اين دليل ملكوتی بزرگ  يعنی رؤيا را ناديده بگيرند و 

آنـرا تصـديق   و إئمـه  آن را باطل بدانند, رؤيايی كه قرآن و رسـول خـدا
  . كرده اند

  
  : واما آيات قرآن

وَقَالَ الْمَلِكُ إنِِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَـافٌ وَسَـبْعَ سُـنْبُلاتٍَ ﴿
ؤْيَا تَعْبُرُونَ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ يَاأَيُّهَا الْمَلأَُ أَفْتُ     (٢) ﴾ونيِ فيِ رُؤْيَايَ إنِْ كُنتُمْ للِرُّ

من در خواب هفت گاو چاق را ديدم كـه هفـت گـاو لاغـر آنهـا را : پادشاه گفت (
خشـكيده, ای جمعيـت معبـران,  هسـبز و هفـت خوشـ هخورنـد, وهفـت خوشـ می

  )  كنيد خواب من نظر دهيد, اگر می توانيد خواب را تعبير  ۀدربار

                                                            

 .٣٨٠ :قرب الإسناد  (١)
 .٤٣ :يوسف  (٢)
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يقُ أَفْتنَِا فيِ سَبْعِ بَقَـرَاتٍ سِـمَانٍ يَـأْكُلُهُنَّ سَـبْعٌ عِجَـافٌ وَسَـبْعِ يُوسُ ﴿ دِّ فُ أَيُّهَا الصِّ
هُمْ يَعْلَمُونَ        )١( ﴾ سُنْبُلاتٍَ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إلَِى النَّاسِ لَعَلَّ

هفـت گـاو : ظـر كـناين خـواب اظهـار ن ۀيوسف ای مرد بسيار راستگو, دربار(
 هتـر, و هفـت خوشـ هخورنـد, و هفـت خوشـ ـاق كه هفت گاو لاغر آنها را میچ

  ) آگاه شوند) از تعبير اين خواب(خشكيده, تا من به سوی مردم بازگردم, شايد 
عْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إنِِّي أَرَى فيِ الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَـانظُرْ ﴿ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ مَـاذَا تَـرَى  فَلَمَّ

ابِريِنَ     )٢( ﴾قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ االلهُ مِنْ الصَّ
مـن در , اى پسـرم«: هنگامی كه با او به مقـام سـعی و كوشـش رسـيد, گفـت(و 

اى : كنم پـس فكـركن ببـين نظرتـو چيسـت? گفـت خواب ديدم كه تو را ذبح می
ری اجـرا كـن, بـه خواسـت خـدا مـرا از صـابران خـواهی هرچه دسـتور دا, پدرم
  ) يافت
جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إنِِّي أَرَانيِ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَـالَ الآخَـرُ إنِِّـي ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ

ــهِ إِ  ــا بتَِأْوِيلِ ــهُ نَبِّئْنَ ــرُ مِنْ ــلُ الطَّيْ ــزًا تَأْكُ ــي خُبْ ــوْقَ رَأْسِ ــلُ فَ ــي أَحْمِ ــنْ أَرَانِ ــرَاكَ مِ ــا نَ نَّ
  )(٣﴾الْمُحْسِنيِنَ 

من در خواب ديـدم :  ودو جوان, همراه او وارد زندان شدند, يكی از آن دو گفت(
من در خـواب ديـدم كـه نـان بـر : فشارم و ديگری گفت شراب می) انگوربرای(كه 

خورند, مـا را از تعبيـر ايـن دو خـواب آگـاه  كنم, و پرندگان از آن می سرم حمل می
  ) بينيم تو را از نيكوكاران می كن كه

                                                            
 .٤٦ :يوسف  (١)
  .١٠٢ :صافات  (٢)
 .٣٦ :يوسف  (٣)
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ؤْيَا الَّتيِ أَرَيْنَاكَ إلاَِّ فتِْنةًَ للِنَّـاسِ ﴿  وَإذِْ قُلْنَا لَكَ إنَِّ رَبَّكَ أَحَاطَ باِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّ
فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلاَِّ طُغْيَانًا كَ  جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فيِ الْقُرْآنِ وَنُخَوِّ    ) (١﴾بيِرًاوَالشَّ

كامل بـه مـردم دارد,  هپروردگارت احاط: زمانی را كه به تو گفتيم) به ياد آور(و 
و ما آن رؤيايی را كـه بـه تـو نشـان داديـم, فقـط ) و از ضعفشان كاملاً آگاه است(

را كه در قـرآن ] درخت نفرين شده[برای فتنه مردم بود, همچنين درخت ملعونه 
  ) يم می دهيم  ولي انها طغيانشان  بيشتر مى شودما آنها را ب. ذكر كرده ايم

و خدای سبحان وبلند مرتبه, أنبياء و صالحين را به دليل اينكـه رؤيـا را تصـديق 
ـا كَـذَلكَِ *وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ ﴿ كند مى كردند ستايش می ؤْيَـا إنَِّ قْتَ الرُّ قَد صَـدَّ

   (٢) ﴾نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ 
, مـــا اينگونـــه ىكـــرد تصـــديقآن رؤيـــا را ! ای ابـــراهيم: دا داديـــم كـــهاو را نـــ( 

  ) نيكوكاران را جزا می دهيم
قَتْ ﴿ وَمَــرْيَمَ ابْنَــتَ عِمْــرَانَ الَّتـِـي أَحْصَــنَتْ فَرْجَهَــا فَنَفَخْنَــا فيِــهِ مِــنْ رُوحِنَــا وَصَــدَّ

   (٣) ﴾بكَِلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبهِِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانتِيِنَ 
و مـا از روح ,  همچنين, مريم دختر عمران كـه رحـم خـود را پـاک نگـه داشـت و(

  ) خود در آن دميديم و او كلمات پروردگارش را تصديق كرد
يقُ ﴿ دِّ هَا الصِّ   (٤) ﴾ ...يُوسُفُ أَيُّ

  ) يوسف ای مرد بسيار راستگو( 

                                                            
  .٦٠ :إسراء  (١)
 .١٠٥ – ١٠٤ :صافات  (٢)
 .١٢: تحريم  (٣)
 .٤٦ :يوسف  (٤)
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: كنـد یو كسانی كه رؤيا را تكذيب  و آنرا خوابهای پريشان نام نهادنـد را مـذمت مـ
  (١) ﴾قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍَ وَمَا نَحْنُ بتَِأْوِيلِ الأحَْلامَِ بِعَالمِِينَ ﴿
خوابهای پريشان و پراكنده ای است,  مـا از تعبيـر ايـن  خوابهـا آگـاه : و گفتند( 

  )نيستيم 
وخدای سبحان وبلند مرتبه برای مؤمنـان شـهادت داد و خـود را در برابـر كفـار 

رار داد  و ازبهـترين راههـايی كـه مـردم بـه عنـوان شـهادت خـدا به عنوان شاهد قـ
  .شناسند رؤيا است می
ــا ﴿ نَ ــهَدْ بأَِنَّ ــا وَاشْ ــالُوا آمَنَّ ــوليِ قَ ــي وَبِرَسُ ــوا بِ ــوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُ ــى الْحَ ــتُ إلَِ وَإذِْ أَوْحَيْ

   ٢)( َ﴾مُسْلِمُون
مـن,  ۀمـن و فرسـتادبه : زمانی را كه به حواريون وحی فرستادم كه) و به يادآور(

ــد,  ــون(ايمــان بياوري ــد) حواري ــا : گفتن ــاش كــه م ــو شــاهد ب ــم, و ت ايمــان آوردي
  ) مسلمانيم

  ) ٣( ﴾قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ االلهُ شَهِيدٌ بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ ﴿
و ) و خـودت پاسـخ بـده(چه چيـز شـهادت و گـواهی اش بزرگتراسـت? : بگو(

  ) , ميان من و شماشهادت خداوند: بگو
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى باِاللهِ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْـنكَُمْ وَمَـنْ عِنـْدَهُ ﴿ 

   ) ٤( ﴾عِلْمُ الْكتَِابِ 

                                                            

 .٤٤ :يوسف  (١)
 .١١١ :مائدة  (٢)
 .١٩ :أنعام  (٣)
 .٤٣ :رعد  (٤)
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كـافی اسـت كـه : نيسـتی, بگـو) الهـی(تو رسول : گويند آنها كه كافر شدند می(
   )خداوند, ميان من و شما شاهد باشد

ــهُ فَــلاَ تَمْلِكُــونَ لِــي مِــنْ االلهِ شَــيْئًا هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــا ﴿ ــرَاهُ قُــلْ إنِْ افْتَرَيْتُ أَمْ يَقُولُــونَ افْتَ
حِيمُ  تُفِيضُونَ فيِهِ كَفَى بهِِ شَهِيدًا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ     )١(﴾الرَّ

اگر من آنرا افترا به خدا : را بسته است, بگواين آيات را بر خدا افت: گويند بلكه می(
او كارهـايی را . نسبت داده باشم  شما نمی توانيد در برابر خداوند از من دفاع كنيد

داند, همين بس كه خداوند شـاهد ميـان مـن و  شويد بهتر می كه شما در آن وارد می
  ) شما باشد, و او آمرزنده  مهربان است

هُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبيِرًا بَصِيرًاقُلْ كَفَى باِاللهِ شَهِ ﴿     )٢( ﴾يدًا بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ إنَِّ
همين كافی است كه خداوند, ميان من و شما شاهد باشد, چرا كه او نسبت : بگو(

  ) به بندگانش آگاه و بيناست
ــده اســت ــا را بهــترين داســتانها نامي ــد متعــال مــی , وخــدای ســبحان, رؤي خداون

صُّ عَلَيْكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ بِمَـا أَوْحَيْنَـا إلَِيْـكَ هَـذَا الْقُـرْآنَ وَإنِْ نَحْنُ نَقُ ﴿: فرمايد
إذِْ قَـالَ يُوسُـفُِ لأبَِيـهِ يَاأَبَـتِ إنِِّـي رَأَيْـتُ أَحَـدَ عَشَـرَ  *كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَـافلِِينَ 

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ     ) ٣( ﴾كَوْكَبًا وَالشَّ
ما بهترين داستان ها را در اين قرآنی  كه به تو وحی كرديم  حكايت می كنيم, و (

هنگامی را كـه يوسـف ) به خاطر بياور(مسلماً پيش از اين, ازآن خبر غافل بودی 
ديدم كه يازده ستاره و خورشيد و مـاه ) رؤيا(من در خواب ! پدرم : به پدرش گفت
  ) كنند به من سجده می

                                                            

 .٨ :أحقاف  (١)
 .٩٦ :إسراء  (٢)
 .٤ − ٣ :يوسف  (٣)
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.                      آيــــات تــــدبركن تــــا بــــدانی چــــه كســــانی رؤيــــا را تكــــذيب كردنــــدودر ايــــن  
  : خداوند متعال می فرمايد

مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْـرٍ مِـنْ رَبِّهِـمْ * اقْتَرَبَ للِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ ﴿
وا النَّجْـوَى الَّـذِينَ ظَلَمُـوا  *مُحْدَثٍ إلاَِّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  لاهَِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ

حْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ  قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَـوْلَ فـِي * هَلْ هَذَا إلاَِّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّ
مِيعُ الْعَلِيمُ  مَاءِ وَالأرَْضِ وَهُوَ السَّ اثُ أَحْلامٍَ بَلْ افْتَـرَاهُ بَـلْ هُـوَ بَلْ قَالُوا أَضْغَ  *السَّ
لُون   )  ١( ﴾شَاعِرٌ فَلْيَأْتنَِا بآِيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأوََّ

! وقت حسابرسی مردم  نزديک شده, در حالی كه  ايشان درغفلتند  و رويگردانند(
هيچ ياد آوری تازه ای  از طرف پروردگارشان برای آنها نمی آيد مگرآنكـه بـا بـازی 

اين در حالی اسـت كـه دلهايشـان در لهـو و بـی . به آن گوش می دهند) وشوخی(
  . خبری فرو رفته است

آيـا جـز ايـن اسـت كـه بشـری هماننـد ):  گفتنـد(و ظالمان پنهانی نجوا كردند و 
پيـامبر ! بينيد? و می)  چشم داريد(رويد, با اينكه  شماست? آيا به سراغ سحر می

دانـد و  در آسمان باشد و چه در زمين, مـیسخنان را, چه  هپروردگارم هم: گفت
آورده وحــی نيســت, بلكــه   آنچــه محمــد: آنهــا گفتنــد. او شــنوا و داناســت

خوابهايی آشفته است, اصلاً آن را به دروغ به خدا بسته, نـه, بلكـه او يـک شـاعر 
بايـد معجـزه ای بـرای مـا بيـاورد, همـان گونـه كـه ) گويـد اگر راست می(است, 

  ) فرستاده شدند) با معجزات(فرستادگان پيشين 
كنـد و  پس خدای سبحان در قرآن كريم  رؤياهای زيادی را برای ما حكايـت مـی

همه آنها صادقه هستند كـه بعضـی از آنهـا را أنبيـاء ديـده انـد وبعضـی را فراعنـه و 
  ....و بعضی را.... بعضی را 

                                                            

 .٥ − ١ :أنبياء  (١)
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نـد و مـادر ك كند, و فرعون رؤيا را تصديق مـی رؤيا را تصديق می و ابراهيم 
كنـد زيـرا كـه او بـه  كند و ملكه سبأ رؤيا را تصديق مـی موسی رؤيا را تصديق می

وخدای ... و ... پر ارزشی است  و   هنام وسيله رؤيا فهميد كه نامه سليمان
چـه افكـاری اسـت سبحان وبلند مرتبه  آنرا بهترين داستانها ناميده است, پس اين 

تنيد و چگونه بـه جـائی رسـيديد كـه بـه وسـيله كه شما داريد? و چگونه مردمی هس
تكذيب كردن رؤيا, با مادی گراهايی كه به خدا ايمان ندارند همـراه و همسـو شـده 

  .ايد?
كسی كه مـرا درخـواب ببينـد «: فرمايد می  اين در حالی است كه رسول خدا

كتـاب دار » شـوم درهـر شـكلی پس به تحقيق كه خود مرا ديده است و من ديده می
  ).رح(لام  ميرزای نوریالس

: گوينـد و آنچه كه زنهای جوان از دست داده را به خنده می آورد اين است كه مـی 
بينـد بايـد در عـالم حقيقـت و جسـمانی  را در خواب مـی   كسی كه رسول االله

پناه بـر خـدا, در حـديث بـالا . هم ايشان را ديده باشد تا اينكه رؤيايش صادقه باشد
كسـی كـه او را ببينـد بـه تحقيـق كـه خـود او را ديـده : كنـد  بيان می  رسول االله

و . است اگرچه آن شكلی كه ديـده اسـت بـا عـالم جسـمانی اخـتلاف داشـته باشـد
را    به مردم  دعاهايی را تعلـيم مـی داده  كـه رسـول االله ضمنا إمام صادق

كسی بوده اسـت كـه بـه صـورت  در خواب ببينند, پس آيا در زمان امام صادق
  ! را ديده باشد?ا    نی و واقعی رسول خدجسما

همراه من شويد تا برای شما يک واقعه تلخ و بزرگ را بازگو كنم, اين حادثه تلـخ 
فرســتاده امــام : گويــد ســيد محمــود حســنی صــرخی مــی: و بــزرگ  ايــن اســت كــه

, بـر ظـن و گمـان )اصول(با اينكه اين علم . بايد با علم أصول فقه بيايد مهدی
   :و گوئی اين كلام خداوند  متعال را نخوانده استاستوار است 
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ــنَّ لاَ يُغْنـِـي مِــنْ الْحَــقِّ شَــيْئًا إنَِّ االلهَ عَلِــيمٌ بمَِــا ﴿ ــرُهُمْ إلاَِّ ظَنــا إنَِّ الظَّ ــعُ أَكْثَ وَمَــا يَتَّبِ
   )١( ﴾يَفْعَلُونَ 

تبعيت مـی كننـد درحـالی كـه ) و پندارهای بی اساس(وبيشتر آنها, فقط از گمان (
بـه يقـين, ) وبه حـق نمـی رسـاند(از حق بی نيازنمی سازد ) إنسان را(ان, هرگز گم

  ) دهند آگاه است خداوند از آنچه انجام می
  :و همچنين  فرموده است 
يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ االلهُ بهَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إِ ﴿  نْ هِيَ إلاَِّ أَسْمَاءٌ سَمَّ

   ٢)( ﴾إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى
نامهايی بی محتوا (اينها فقط نامهايی است كه شما و پدارانتان بر آنها گذاشته ايد ( 

و هرگز خداوند دليل و حجتی بر آن  نازل نكرده, آنان فقـط ) و اسمهايی بی مسمی
كنند در حـالی كـه هـدايت از سـوی  ساس و هوای نفس تبعيت میاز گمانهای بی ا

  ) پروردگارشان برای آنها آمده است
  ) ٣( ﴾وَمَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴿

فقـط ازگمانهـای بـی پايـه آنها هرگز به اين سخنان علم ندارند و : وهمچنين فرمود
هرگز انسان را ازحق بی نيـاز نمـی سـازدو بـا اينكـه » گمان«كنند با اينكه  پيروی می

ای فرزنـد = ارجع يا ابن فاطمه هـذه عقائـد (يكی از كتابهای منتشرشده مؤسسه او 
و مقدمه اين  كتـاب را خـود سـيد محمـود ) فاطمه برگرد اين مسأله, عقايدی است

  : گويد ه است و نويسنده آن كتاب میحسنی نوشت

                                                            

 .٣٦ :يونس  (١)
 .٢٣ :النجم  (٢)
 .٢٨ :نجم  (٣)
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كنند و  آماده می) أئمه ضلالت(و اينگونه اند آنان كه زمينه را برای دجال و سفيانی 
دارنـد بوسـيله جنگيـدن بـا  أدلـه و  سعی و مجاهـدت  بـرای جنـگ بـا معصـوم

براهين او, به اينگونه كه  ذهنها و دلها و ارواح را برای عدم پـذيرش دلايـل جـدش 
و بـر هـيچ كـس پنهـان نمانـد  كـه مـردم  بـه , مهيـا مـی سـازند مصطفی محمد

شدت  ازمرجعيت تبعيت می كنند و چـه بسـا  مراجـع و اطرافيـان  گمـراه و گمـراه 
كننده شان عادت كرده انـد كـه هـر ادعـايی كـه, دروغ و نيرنـگ وبيهـودگی شـان را 

ادت داده انـد بـه ايـن و همچنين مردم را نيز بـه همـين عـ. برملا سازد را قبول نكنند
ــا فقهــی نيســت  و اينكــه آن دعــوت, دعــوتی  توجيهــات كــه آن دعــوت, اصــولی ي
عقايدی است و ارتباطی  به فقه و اصول ندارد, و اينكـه مشـخص كـردن  صـاحب 

احمـد (گيـرد, و  اينكـه صـاحب حـق  حق, فقط از جانـب أهـل خـبره صـورت مـی
ره دلائلش سـؤال نكنـد زيـرا دچار توهم شده است و هيچ كس از او دربا) الحسن

صحت دليل را متوجـه ) مردم(كه او را بيشتر در توهمش فرو می برد و اينكه  شما 
نمی شويد و  اينكه اگراو صاحب حق است, پس وی به زودی پيـروز خواهـد شـد 

پـس بـر شـما اسـت كـه وی را تنهـا , زيرا  چيزی كه برای خدا باشد رشد   مـی كنـد
اگر دعوتش خدايی باشد رشد می كند و نمايـان مـی شـود بگذاريد ومنتظر باشيد, 

او را رها كن كه آن يک مرجعيت يا حزب  فاسـد اسـت و : گويد واگر رشد كند می
أصـل :  گويد است به تو می) ع(اگر بگوئی چگونه او را رها كنم در حاليكه او إمام

مـانی و  میعدم إمامت يا نيابت إمام است  در اينجا ای مكلف بی چاره, در حيرت 
  . پرسی  راه حل چيست? لابد الأن می

در اين زمان و در اين وضعيت بر شما واجب اسـت كـه دروغ و نيـرنگش را  /أوّل
با روشی علمی و اخلاقی آشكار كنيد  به اينگونه كه  تناقضات و دروغهايی كـه در 

و مـردم آن افتاده  و شما را نيـز در آن انداختـه اسـت را بيـان كنيـد و نيـرنگش را جلـ
آشكار كنيد, و اين أمر بر شما واجـب اسـت زيـرا كـه در هـر لحظـه احتمـال ظهـور 
مقدس می رود  و افرادی  مثل او, از مصاديق دجال و سفيانی و يا از پيروان آن دو 
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بـا هـم متحـد مـی  به شمار می آينـد  كـه بـرای جنـگ  مسـتقيم برعليـه معصـوم
  .شوند
باشــد و  مــی در دســت معصــوم در زمــان ظهــور مقــدس, أمــر و حكــم /دوم

روايات إشاره دارد بر اينكه  امثال او به قتل خواهند رسيد , و روشن است كـه قتـل 
همـان لباسـی  كـه ) لبـاس روحانيـت(انجام نمی شود مگر بعد از خلع لباس دينـی 

آنچـه را كـه ذكـر .  ايشان, خود را درآن پنهان كرده انـد و مـردم را فريـب مـی دهنـد
ن اسـت كـه مسـئله, بسـيار خطرنـاک  و عظـيم اسـت زيـرا دوبـاره بـا كردم بـرای ايـ

شود و ايـن فتنـه از خـود نجـف و ازهمـين جماعـت  نيرنـگ  تكرار می معصوم
به خـدا و پيـامبران  و بـه پيـامبر(بازعلماء می باشد در آن زمانی كه بحث و مناظره  

وت بـرای و بر شما  روشن است كه همانند اين دع. شود مطرح می)  و قرآن 
مناظره حتما رد خواهد شد زيرا اين يک مسأله عقايدی است و ايشـان هـيچ كـاری 

ای فرزند فاطمه برگرد ايـن (به آن ندارند, شايد كلامشان به اين معنا بازگشت كند 
و دعوت تو, عقايدی است و ما احتياجی بـه عقايـد نـداريم, ) مسأله عقايدی است

  . كل صحيح و سالم  در جای خود قرار دارندبرای اينكه دين و فقه و أصول به ش
آيــد ولشــكر  بــه ســوی نجــف مــی قــائم(: روايــت شــده اســت از امــام بــاقر

 )...آنها هستند از كوفه خارج می شـوند سفيانی و پيروانش در حاليكه مردم همراه 
دهـد كـه  كند و حقش را مطالبه می كند  و به آنها خبر مـی آنها را دعوت می امام

خدا صحبت كند پس مـن از  ۀاگر كسی دربار: فرمايد قع شده است ومیمظلوم وا
صحبت كند من از همه  همه مردم اولی تر به خداهستم, و اگر كسی درباره آدم

صحبت كند پس مـن     و اگر كسی درباره محمد.... مردم به آدم اولی ترم, و
صـحبت كتـاب خـدا  ۀباشـم, و اگـر دربـار اولی تر مـی از همه مردم به محمد

   ...كنيد من از همه مردم به كتاب خدا اولی ترم 
ای پسر فاطمه برگرد از همانجايی كه آمدی, ما احتياجی بـه (: پس به او می گويند

شما نداريم ; شما را ديده ايم  و آزموده ايم, پس در نجف, بـا شمشـير همـه آنهـا را 
سـت و صـلوات بـر و سپاس خدايی را كه پروردگار دو عـالم ا).  به قتل می رساند
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سـيد ) ارجـع يـا ابـن فاطمـه هـذه عقائـد(انتهی كتـاب . محمد و آل پاک و طاهرش
  .)وافيه هاز سلسل(محمود حسنی 

يا نائب امام دعوتش رد مـی  پس سيد محمود حسنی مقرر كرده است كه إمام
 شود برای اينكه دعوتش, قرآنی و عقايدی اسـت و پيشـوايان گمراهـی بـه وی

خواهيم اصـول فقـه بيـاوری  ه آورده ای عقايد و قرآن است و ما می آنچ: گويند می
مقدمه اين كتاب را سيد محمود حسنی نوشته است و اين به ايـن معنـی اسـت كـه (

  ).نظريات مطرح شده در اين كتاب را قبول دارد
وهنگامی كه اين دعوت يمانيه حقه آمد سيد محمود حسنی در خطری افتاد كـه از 

خدايا منزهی از هر آلايش, هيچ خدايی جز تو نيسـت, «ه شده بود آن بر حذر داشت
  . »كنی هر كه را كه بخواهی گمراه و هر كه را كه بخواهی  به راه راست هدايت می

زير نظر سـيد علـی سيسـتانی  وبا اينكه مركز دانش های تخصصی امام مهدی
با منتشـر كـردن است با خودش عهد كرده كه با اين دعوت يمانی حق مقابله كند و 

كتابهايی كه سعی نويسندگان آن, فقط دور كردن مردم ازاين دعـوت يمانيـه حقـه و 
: گوينــد پــس يــک بــار مــی, منحـرف كــردن ايشــان از حــق اســت در جلــو آن بايســتد

قطعی الصدوراست همانطور كه شيخ محمـد السـند گفتـه اسـت, » ریتوقيع سمّ «
تر اســت و توقيــع ســمری در بهــترين بــا اينكــه قطعــی الصــدور در نــزد آنهــا خبرمتــوا

يمانی پـس از صـيحه  قيـام مـی «: گويند  حالاتش خبر آحاد است, وباری ديگر می
پناه برخدا, بطلان اين فهم  نادرست كه واضح است  زيرا اگر اينطور باشـد, . »كند

مـی شـود و ايـن قطعـ باطـل اسـت و بـار  خروج يمانی پس از قيام امام مهدی
  .... و بار ديگر ...   ديگر می گويند 

و با آن همـه, خداونـد متعـال, حـق را در جاهـايی از كتابهايشـان نوشـته : می گويم
  . است, چه بخواهند و چه نخواهند

   ) ١( ﴾وَااللهُ غَالبٌِ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿

                                                            

 .٢١ :يوسف  (١)
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  ) دانند خدواند بر كار خود پيروز است, ولی بيشتر مردم نمی(
  :و آنها اصرار ورزيدند بر نوشتن باطل در جاهای ديگر و اين مثالهايی از آنهاست

شيخ محمد السند  ازانتشارات اين مؤسسه, كـه زيـر » فقه علائم الظهور«در كتاب 
كـه يمـانی دعـوت بـه تنصـيب إلهـی : باشـد آمـده اسـت نظر سيد علی سيستانی مـی

و ديگران در چـاه دموكراسـی و انتخابـات . كند و چيز ديگری را قبول نمی كند می
حسـنی  وخراسـانی, إمامـت : و بـه عبـارتی ديگـر(: گويـد او اينچنين مـی . افتند می

را به تصدی أمور و إصلاح علنی می دانند, ولی يمانی, امامت را با نـص ) رهبری(
   )١()است, دارد الهی می داند  و اعتقاد به دوازده امام كه آخرشان مهدی

 ن به دقت به اين كلام  بنگـر و بعـد از آن كـه از ميـان روايـات أهـل بيـتو الا
روشن شد كه اين زمان, زمان ظهور اسـت, فضـای امـروز را كـاملا  بررسـی كـن, 
پس به تحقيق كه أمتها برسر تمام مسلمانان  و علی الخصوص بر سرعراق ريختند 

اق توســط فتنــه هــا و و نيروهــای اشــغالگر از همــه جــا بــه بغــداد وارد شــدند و عــر
نيروهای اشغالگری كه از همه جا داخل در آن شدند هر روز خراب تر از روز قبل 

) لـع(از قبـل خـبر داده بودنـد , در زمـان صـدام  همانطور كـه ائمـه.  می شود
روزهايی مـی آمـد كـه هـيچ  پـولی وارد عـراق نمـی شـد  و كمبـود  محصـولات  و 

  . و ماهها و روزها بسيار سخت می گذشتكمبود بركت بيداد می كرد و سالها 
بينی? همه بـه انـواع مختلـف دعـوت بـه تنصـيب  الان در ميدان چه می: می گويم 

سـيد علـی خامنـه ای بـرای ) خراسـان(در ايـران :  كننـد مردم و حاكميت مـردم مـی
امامـت را بـه (اصلاح علنی تلاش مـی كنـد بـه اعتبـار اينكـه ولـی فقيـه اسـت يعنـی 

و در عـراق سـيد محمـود حسـنی و همچنـين ) ه طور علنی مـی دانـدتصدی  امور ب
وهمـه بـرای ... و ... كننـد و سيد علی سيسـتانی مـردم را بـه انتخابـات دعـوت مـی

                                                            
 ).يمانی و حسنی( ٢٧شيخ محمد سند ص :ظهورفقه علائم   (١)

 



هاى علمیه  ۀنصيحتی برای طلاب حوز __________________________________  26 

و فقط اين دعوت يمانيه مباركه  برای تنصـيب الهـی .  كنند حاكميت مردم تبليغ می
  .و نه غير: كند و نه غير, و تأكيد می كنم تبليغ می

به اين می خوانم كه يک  نمونه غير از اين دعـوت مبـارک يمـانی را مثـال و همه را 
كنـد  باشـد تبليـغ  بزنند  كه برای تنصيب الهی كه مطابق با وصيت رسول خدا

اسـت البتـه اگـر ) كتاب فقـه علائـم الظهـور(واين, خود, حجت كاملی بر نويسنده 
  . يقين به كتاب و نظرش داشته باشد

و اگـر يمـانی آمـد بـه ( يـت يمـانی و بـر ايـن  گفتـه امـامسپس نويسـنده  بـر روا
سويش بشتاب زيرا پرچمش پرچم هدايت است, و برهيچ مسـلمانی جـايز نيسـت 

و هركس كه اين كار را  انجـام  دهـد اهـل ) ان يلتوی عليه(كه از وی روی بگرداند 
) دكند به حق و هدايت به راه راست می كن جهنم  است, برای اينكه وی دعوت می

به عبارتی دقيق تر روايت دلالت دارد بر حرام بودن فعاليت : اينگونه حاشيه می زند
برضد يمانی برای اينكه به حركت او آسيب می زنـد, پـس  فـرق اسـت ميـان تعبيـر 

   )١(...)روی گرداندن از او  و  مقابله با او 
ده است, كه اگر هم برای مردم روشن شد كه يمانی آم: خواهد بگويد نويسنده می

ــاری  ــدن از او و ي ــه رويگردان ــل اوســت ن ــتادن در مقاب ــه حــرام اســت ايس آنچــه ك
  . پناه بر خدا, پناه بر خدا, پناه بر خدا. نكردنش

بـرای «: با اينكه در آخر روايت علت حرمت رويگرداندن از او را بيان كـرده اسـت
جـائز پـس اگـر تـرک وی  و عـدم پيـروی از وی » كنـد اينكه او دعـوت  بـه حـق مـی

كنـد و حـق يكـی اسـت و  اگر وی حق است و به حـق دعـوت مـی: گويم باشد, می
متعدد نيست پس بعد از حق چه چيزی جـز گمراهـی اسـت?  كجـا سـرگردان مـی 

بــه ذهــن متبــادر ) التــواء(رويــد?  معنــای نخســتی كــه از كلمــه  شــويد و بــه كجــا مــی
                                                            

 . ٢٨:ظهورفقه علائم   (١)
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دش متضـمن خـو» التـواء«شود  پشت كردن و اعراض كردن اسـت  پـس كلمـه  می
بـرای هـيچ مسـلمانی جـائز : (می باشد, پس مراد از روايت اين است» عن«معنای 

  ). نيست كه از او سرپيچی كند يا بر ضد او بايستد
يعنـی او جملتـا و تفصـيلا  ) دعـوت بـه حـق مـی كنـد =يـدعو الـی الحـق (و جمله 

ديگـر, دعوت به حق می كند  و اگر او در أمری دعوت به حق می كـرد و در أمـری 
جائز نيسـت «: درباره وی اينگونه نمی فرمود دعوت به حق نمی كرد, معصوم

هيچ مسلمانی برخلاف وی عمل كند و كسی كه اينكار را انجام دهـد از دوزخيـان 
و ) كنـد وهـدايت بـه راه راسـت مـی كنـد است, برای اينكه وی دعوت بـه حـق مـی
عقيدتی كه  در حوزه های علميه و قاعده . مردم را به  پيروی از وی امر نمی كردند

كه امر به تبعيت ازغير معصوم صحيح نيست  زيـرا در : آن را قبول دارند  اين است
اين صورت امر به تبعيت از كسی می شود كه خطا و معصيت می كند زيرا كه غيـر 

امر به پيروی از غير معصوم امر به معصيت مـی : كند و در نتيجه  معصوم إشتباه می
  . قطع  باطل استشود كه  

مردم را  وارد باطل  نمی كنـد ) يمانی(پس در اين صورت مقصود اين است كه او 
فهميم  و آنها را از حق خارج نمی سازد و اين به معنی عصمت است, و از اينجا می

اسـت ضـمن اينكـه او  كه يمانی نائب خـاص و سـفيری از جانـب امـام مهـدی
اســت  و مهــدی اوّل حجتــی  از  مهــدی أول مــذكور در وصــيت رســول خــدا

حجتهای الهی است  ومعصوم و منصوص العصـمه اسـت, همانگونـه كـه مطلـب 
جائز نيست كه هيچ مسلمانی از وی سرپيچی (: قابل استفاده از اين قسمت روايت

ايــن اســت كــه يمــانی  )كنــد و اگــر كســی ايــذكار را انجــام دهــد از دوزخيــان اســت
ان از وی پيـروی مـی كنـد و از دشـمنانش صاحب ولايت الهـی اسـت پـس يـا إنسـ
  .بيزاری می جويد ويا اهل جهنم می شود

گـوئی كـه قـومی از (: ودر جايی ديگر نويسنده كتاب,  بر اين كـلام  امـام بـاقر
ناحيه مشرق خارج می شوند و حق خود را طلب مـی كننـد ولـی  بـه انهـا داده نمـی 
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گر به صاحبشان , كشـته هايشـان وانها  پرجم را به هيچ كس نمی دهند م..... شود
شــهيدند, ولــی اگــر مــن آن زمــان را درک كــنم جــانم را بــرای صــاحب  الأمــر نگــاه 

كنـد براينكـه  نشسـتن  و  اين حديث دلالت مـی: ... اين شرح را زده است» دارم می
از مكــه بــر پيوســتن بــه پــرچم يمــانی  حفــظ جــان تــا زمــان خــروج امــام مهــدی

   )١(...)ارجحيت دارد 
س از اينكـه از اسـتدلالهای سـابق, بـی ارزش بـودن ايـن نظريـه و پـوچی تفكـر و پ

پرسـم و آن  كسی كه امثال ايـن نظريـه را مطـرح مـی كنـد, روشـن شـد, سـؤالی مـی
 أئمـه,    إطاعـت كننـد يـا از ائمـه) نويسـنده كتـاب(آيا مـردم بايـد از تـو: اينكه

فرمودند, و تـو مـردم مردم  را به شتافتن به سوی  يمانی و ياری كردن او أمر  
را أمر به عدم ياری يمانی وعدم پيروی از او می كنی, و می گويی كـه ايـن  فرمـوده  

دلالـت بـر آن مـی » دارم جانم را برای صـاحب  الأمـر نگـاه مـی... «: امام باقر
كندكه نبايد يمانی را ياری كرد بـا اينكـه ايـن روايـت متشـابه اسـت و بـه هـيچ وجـه  

ی  مردم بـه دسـت كشـيدن ازيـاری يمـانی نـدارد بلكـه چيـزی كـه دلالت بر راهنمائ
 كند, محافظت از جان است  تا زماينكه حركـت امـام حديث, بر آن دلالت می
شـويد  با يمانی آغاز می شود, پس كجا سرگردان مـی آغاز شود و حركت امام

ن ايشـان رويد?  و چرا اينگونه اصرار بر گمراه كردن مردم و باز داشـت و به كجا می 
اسـت,  با اينكه او وزير امام مهدی) ای نويسنده كتاب(از ياری يمانی می كنی 

نيـز اسـت, و او همـان مهـدی  و همانطور كه روشن شد او وصـی امـام مهـدی
كننـد اسـت, لا الـه  كه در دولت عدل الهی حكومـت مـی  أوّل و پدر مهديون

و  يمانی وزير امام مهدی! , مگرالا االله و لا حول ولا قوة الا باالله العلی العظيم
پرچم دار وی نيست? وهر وزيری پرچم رهبرش را بلند می كند, پس پرچم يمانی 

است, پـرچم يكـی اسـت  و پـرچم دار, يمـانی اسـت,  همان پرچم امام مهدی
  . بود      پرچم دار پيامبر همانطور كه علی ابن ابی طالب

                                                            

 .٣٤ :ظهورفقه علائم   (١)
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مانی و بيعت كردن با او و يـاری دادنـش وروايت هايی كه امر به شتافتن به سوی ي
كنند و  تخلف كننده از يمانی را از اهل جهنم معرفی می كنند  زيادند و در عـين  می

حال محكم, و ظاهراً شيخ محمد السند هيچ تلاشی ندارد مگر  باز داشتن مردم از 
 دربــاره  يمــانی يــاری يمــانی و منحــرف كــردن آنهــا از پيــروی او, بــا اينكــه امــام

جائز نيست هيچ مسلمانی از او سـرپيچی كنـد, واگـر كسـی چنـين «: فرموده است
انـدازد  و عمل اين نويسنده مرا به ياد ابوموسی أشـعری مـی» كرد از جهنميان است

هنگامی كه مردم را با چنگ زدن به متشابهات و مغالطـاتی كـه انجـام داد از پيـروی 
ن  نبـود مگـر بـه خـاطر بازداشـت و منصـرف سـاخت, وآ علی بـن ابـی طالـب

را به ) لع(ترسی  كه در نفس وی وجود داشت و آن نيست مگر خود بينی كه ابليس
را بـه خـواری مـی كشـاند, پـس بـه ) لـع(خواری كشاند و امروز نيـز پيـروان ابلـيس

مهدی و مهديون از فرزندانش حجت های الهی «تحقيق  كه شهادت دادن به اينكه 
بر ايشان سـنگين اسـت » لمهديين من ولده حجج اهللاشهد ان المهدی و ا» «هستند

از فرزنـدانش حجـت   و ائمـه همانگونه كه شـهادت دادن بـه اينكـه علـی
بـر پيشـينيان ايشـان  » اشهد ان عليـا و الائمـة مـن ولـده حجـج االله«های الهی هستند

  . سنگين بود
ردنشـان و اينان پس از اينكه حجت بر حقانيت اين دعوت بر ايشان اقامـه شـد و گ

را گرفت شروع كردند به يافتن راهی برای  تـرک يـاری يمـانی, حتـی اگـر بـا دليـل 
و مـن مـردم را از اينگونـه موضـع .  ثابت شود كه اين شخصی كه آمده يمانی است

) لـع(زيرا هر كس كه  اين راه را درپيش بگيرد, مانند ابليس, دارم گيری بر حذر می
را قبـول  قبول كـرد ولـی سـجده بـرای آدممی باشد  هنگامی كه عبادت خدا را 
را قبول دارند  ولی  وصی و فرستاده او  نكرد, واينان, به ادعای خودشان, امام

  . يعنی مهدی اول يا همان يمانی موعود را  قبول نمی كنند
 را قبول دارند  ولـی  ولايـت علـی   برواينان  مانند كسانی هستند كه پيام

شناسـيم كـه فرزنـد امـام  مـا تـو را مـی: رتی ديگر می گوينـدوبه عبا. را قبول ندارند
و وصی او و مهدی أوّل و يمانی موعود هستی, ولی ياريت نمـی كنـيم  مهدی
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ــه عبــارت ديگــر ...) ای فرزنــد فاطمــه برگــرد( ــا ب ــو اســت ولــی (ي ــا ت قلبهايمــان ب
  ). شمشيرهايمان برضد تو

را نقل مـی كـنم بـرای اينكـه واين روايت كه شيخ محمد السند آنرا نقل كرده است 
  . كتاب فقه علائم الظهور 40ص, حجتی  باشد بر او, شايد توسط آن موعظه شود

و سپس او  وسيصـد و انـدی نفـر از همراهـانش كـه بـا وی, ... (:  از امام باقر
و  شـوند, عهـد نامـه پيـامبر ميان ركن و مقام بيعت می كنند از مكه خـارج مـی

ش است, و وزيرش دركنار اوست, منـادی از آسـمان, پرچم, و اسلحه اش همراه
شـنوند نـامش  در مكه صيحه می زند  به نام او  و أمرش, تا اينكه همه اهل زمين مـی

و  نــام پيــامبری اســت اگــر فهمــش برشــما مشــكل شــد  پــس عهدنامــه پيغمبــر
برايتان مشكل نمی شود  پرچمش واسلحه اش و نفس زكيه از فرزندان  حسين

بر شما سخت گشت, فهم صيحه آسمانی كه بـه نـامش و أمـرش زده  و اگر فهمش
زيرا كه  می شود بر شما سخت نمی باشد و بر حذر باشيد شذاذ از آل محمد

برای آل محمد وعلی پرچمی است و برای ديگران پرچم هايی است پس سـرجای 
زنـدان خود بنشينيد و تكان نخوريد  و ازهيچ كس پيروی نكنيد تا اينكه مردی از فر

و پـرچم و اسـلحه اش همـراه اوسـت بيايـد,   كـه عهدنامـه پيـامبر حسين
بـود وسـپس در نـزد محمـد بـن  در نزد علی بن الحسين  وعهدنامه پيامبر

   هميشــه همــراه ايشــان .  ی دهــد, و خداونــد هرچــه كــه بخواهــد انجــام  مــعلــی
ر مـردی أز باش, و بر حذر باش از آنهايی كه برايت ذكر كردم, پس اگـ)  ائمه(

خروج كرد كه همراهش  سيصد  و اندی نفربودند و پـرچم )  آل محمد (آنها 
را در دست  داشت و به سوی مدينـه حركـت كـرد تـا اينكـه بـه منطقـه    پيامبر

اين همان مكانی است كه آن قـومی كـه قـرار اسـت در زمـين : بيداء برسد می گويد
آيا كسانی كه مكر كردند «:  ه به آن داردفرو روند در آن فرو می روند  و اين آيه اشار

و كارهای پست انجام دادند خود را در أمان يافتند از اينكه خداوند آنها را در زمـين 
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فرو برد يا اينكه عذاب بر ايشان فرود آيد از آنجائی كه احساس نمی كنند  يا آنهـا را 

   )١(...)ننددر حال مشغوليت به دنيا فرا بگيرد و ايشان خدا را عاجز نمی ك
و وزيــرش را  ذكــر  پــس از اينكــه در آغــاز روايــت, امــام مهــدی امــام بــاقر

فرمود, در پايان روايت حركت مقدمه سازی اش را بيان مـی فرمايـد و مـردم را  بـه 
بيــان «توجــه مــی دهــد و آن مــرد, همــانطور كــه در  مــردی از فرزنــدان حســين

و همچنــين »  انصــار المهــدی«  و در بيانــات و كتابهــای منتشرشــده توســط» يمــانی
شـود بـه  درهمين روايت  فوق روشـن شـد, مهـدی أول اسـت كـه  وی وصـف مـی

ومنظـور از عهـد, وصـيت اسـت و مهـدی » عهد نامه پيامبر همراهش اسـت«اينكه 
ذكــر شــده و نــامش احمــد و وی همانگونــه  كــه  أول در وصــيت رســول خــدا

در آغــاز  امــام مهــدی وصــفش كــرد أولــين ايمــان آورنــده بــه پيــامبر خــدا
اسـت يعنـی » البيعـة الله«يعنـی  ظهورش است  و پـرچمش, پـرچم رسـول االله

دعوت به تنصيب الهی و عدم پذيرش چيزهای ديگر, و اسلحه اش  اسلحه رسول 
و اين دعوت يمانيه مباركه تمام چيزهايی كـه امـام .  است» قرآن و علم« خدا يعنی 

ــاقر ــود را در خــود  ب پــس كجــا ســرگردان .  جمــع كــرده اســتذكــر فرمــوده ب
آيد  كه شخصی كه می: بيان فرمود رويد? سپس امام باقر شويد و به كجا می می

در صورتی كه در مـورد . رود باشند   و به مدينه می همراهش سيصد و اندی نفر می
, همانطور كه در روايت ذكر شده اسـت, ايـن سيصـد و انـدی نفـر, امام مهدی

شوند امـا ايـن كسـی كـه در ايـن روايـت  مـذكور اسـت بـه  میدر مكه دورش جمع 
و   را كـه عهدنامـه پيـامبر تا اينكه ببينی مـردی از فرزنـدان حسـين«: اينكه

همــان كســی اســت كــه اصــحاب امــام »  پــرچم و اســلحه ايشــان را بــه همــراه دارد
بيعـت مـی گيـرد  و او وزيـر و  كند واز مردم برای  امـام را جمع می  مهدی
ايــن مــرد را از  و مهــدی أول و يمــانی موعــود اســت, و ائمــه امــام وصــی

قرارداده اند و نشـانه اش  را, عهدنامـه  و پـرچم و اسـلحه  علامات امام مهدی
                                                            

 .٢٢٣ص ٥٢ج :بحارالأنوار  (١)
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نيـز  همانطور كه ايـن نشـانه هـا را بـرای  امـام مهـدی(قرار داده اند  پيامبر
نيـز   و مهـديونبرای اينكه او حجتی  از حجتهای الهی  اسـت )  ذكر كرده اند

حجتهــای الهــی هســتند همــانطور كــه در نصــوص متــواتر ذكــر شــده اســت و امــام 
أمـر فرمـوده اسـت   مردی از فرزندان حسـين(مردم را به پيروی از وی باقر

همانگونه كه  مردم را به پيـروی از يمـانی أمـر فرمـوده  و همانگونـه كـه مـردم را بـه 
نيـزدر  أمر فرمـوده و پيـامبر) احمد(گذرد  پيروی از كسی كه از رود فرات می

أمــر فرمــود و اينهــا همــه يكــی ) احمــد(وصــيتش مــردم را بــه پيــروی از مهــدی أول 
  .به سوی مردم است هستند, او همان يمانی  و وصی وفرستاده امام مهدی

كـه از انتشـارات (تأ ليف سيد محمد علی الحلو » يمانی پرچم هدايت«ودر كتاب 
اين معنی را در سرتاسر كتاب, بـه ) يد علی سيستانی استهمان مؤسسه زيرنظر س

يمـانی حـق محـض اسـت و وی مـردم را بـه ولايـت : روشنی می توانی دريابی كـه
خواند بدون هيچ حساب باز كردنی بر معادلات سياسـی  الهی و حاكميت خدا می

موجود در ميدان, كه فكر دموكراسی و انتخابـات و حاكميـت مـردم بـر آن اسـتوار 
را به طـور حقيقـی بلنـد مـی كنـد  و او دعـوت » البيعة الله«ت, يعنی  يمانی پرچم اس

است بوسيله دعوتش بـه حاكميـت خـدا و كنـار زدن ) بيعت برای خدا(كننده به آن  
  . انتخابات و دموكراسی و حكومت مردم

ــين مــی ــد او در كتــاب خــود اينچن منظــور از ولايــت و اظهــار برائــت از ... (: گوي
قط گفتن آن با زبـان يـا شـعاردادن نيسـت بلكـه ايـن ولايـت و برائـت از مشركين, ف

مشركين بايد آثری بر حركت انسان داثته باشد   و چه بسا ادعای ولايـت يـا برائـت 
وجود داشته باشد بدون اينكه هيچ أثری بر آن مترتب شود, بلكـه  ولايـت و برائتـی 

مشخصـه هـايی دارد بـه اينكـه  كه ديگران برايش حساب باز می كنند, نقاط تمييز و
اسـت كـه بـدون هـيچ تـأثير  آن, حقيقتا  ولايت خدا و رسولش  واهـل بيـتش

پذيری از معادلات سياسی در تعامل با  حوادث روزمره, عمل  می كند, بلكه بايـد 
همه تحركات و افعال, بر محور ولايت و برائت باشد و اگر غير از اين باشد  شايد 
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ركت های ولائی مرتجله نام برد يعنی حركاتی كه  بيشـتر از آنكـه بتوان از آنها به ح
   )١(...)جنبه ولائی و مذهبی داشته باشند جنبه سياسی محض دارند 

يمـانی جايگـاه خاصـی  در ايـن توجيهـات اصـلاحی و ... (: گويـد و همچنين مـی
تغيرات فكری خواهد داشت  و در حـركتش آنهـايی كـه پـس از جولانهـايی كـه در 

ــا تمــام قــدرت اند ــو  پيــروش باشــند و ب ــد از ن ــد و قصــد كردن يشــه هــای ديگردادن
پيرويشــان از او را اعــلان كننــد موجــود مــی باشــند  و اينهــا همــان تــوابين متطهــرين 

وتوبه و تطهيرشان  اشاره به  آزاد شدنشان  از تمام  آنچه ) بر حسب روايت(هستند 
به كردن از توافقشان بر عدم ياری كه خلاف حق باور داشتند و همچنين اشاره به تو

در هنگامی كه بـرخلاف آن (دادن يمانی دارد و لذا آنها به حقيقت ياری نكردن حق 
پــی مــی برنــد و مصــيبتها و بلاهــايی كــه برايشــان پــيش مــی آيــد, تكــانی در ) بودنــد

كنند و اعلان پيروی می كنند از هر حركتـی كـه بـا  آورد و توبه می نهادشان پديد می
برای  نصرت حق  باشد, واين خصوصيات را جز در حركت يمانی كه برای  حق و

   )٢(..)مقابله با سفيانی و سركشيهايش است نمی يابند
خـواهم إشـاره ای داشـته باشـم بـه اينكـه نويسـنده  يـک نكتـه را اشـتباه  و اينجا مـی

و  آيـد   فهميده است و آن هنگامی است كه گمان  كرده كه يمانی از كشور يمـن مـی
و مــن در ايــن كتــاب . زيديــه ای  كــه در روايــات ذكــر شــده انــد زيديــه يمــن هســتند
كتاب نوشته اند  مختصر نمی خواهم إشتباهات كسانی كه در مورد امام مهدی

اين امر را عهـده دارهسـتند ) در حوزه  امام مهدی(را بگويم, و برادران انصار 
و مـن تمـام . فصـل خواهنـد بـودو إن شاءاالله متصدی  بيان ايـن حقيقـت بـه طـور م

كــنم كــه  نويســند را نصــيحت مــی كتــاب مــی امــام مهــدی  ۀكســانی را كــه دربــار
و » الـرد الحاسـم«و » الرد القاصم«كتابهای أنصار را بخوانند كه از جمله آنها كتاب 

طلوع كننده مشرق  «و » يمانی موعود حجت خدا«و»  بلاغ المبين«و »  نور المبين«

                                                            
 .٦٧:يمانی راية هدی (١)
 .   ٧١ :هدی يمانی راية  (٢)
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را بفهمنـد و  است برای اينكه چيزی از قضيه امام مهـدی...  و »و دابة الارض
و . چه بسا اگر كسی از هوی و هوس و خود بينی به دور باشد حقيقت را درک كند

بــرادران أنصــار متصــدی در آوردن اشــتباهات شــما در كتابهايتــان مــی باشــند پــس 
  . انصاف داشته باشيد و حق را بيان كنيد

يعنـی از زمـان )  ديـن اسـلام محمـدی(ريخ ايـن ديـن حـق  و بدانيد كه در طـول تـا
و  و روايـات پيـامبر غيبت كبری تا به إمروز, هيچ گاه قضـيه إمـام مهـدی

دارد اينگونه و به اين وضوح بيان نشده   كه إختصاص به امام مهدی ائمه
است و امروز به فضل و كرم خداوند متعال و به فضل اين دعوت يمانيـه حقـه ايـن 

و ايـن .  يات استحكام بخشـيده شـده اسـت  و مـراد از آنهـا  روشـن شـده اسـتروا
  . خود, نشانه ای از نشانه های اين دعوت حق است

مـا صـاحب ايـن أمـر را بـه (: عرض كـردم مالک جهنی می گويد به أبی جعفر
    .)كنيم كه شبيه هيچ يک از مردم  نمی باشد اوصافی توصيف می

خدا سوگند كه آن هرگز نمی باشد تا اينكه خودش بـر به , نه (:فرمودند ايشان
   )١()شما بدان احتجاج كند و شما را به آن دعوت كند

را كـه در مـورد  امـام  يعنی شما هرچـه كوشـش كنيـد كـه روايـات آل محمـد
اش و چگونگی قيام و حوادث سالهای ظهـور و آغـاز  هيو تفاصيل قض مهدی

 واهيد توانسـت, همـانطوری كـه امـامزمان ظهورش است را كاملا بفهميد نخ
و . و بـر آن سـوگند يـاد فرمـود )نه به خدا سوگند كه آن هرگـز نمـی باشـد(:فرمود 

ــود  اوصــاف خــود شــخص و اوصــاف قضــيه  ــی ب ــورد  نظــر جهن ــه م اوصــافی ك
ومتعلقاتش است علی الخصوص در دوره قبل از قيام, در زمان دعـوت مسـالمت 

 م را به بيعت دعوت می كند و كلام  امام باقردر آن دوره, مرد آميز كه امام
تــا اينكــه خــودش بــر شــما بــدان «: گويــد ســازد در آنجــايی كــه مــی آن را روشــن مــی

يعنی خود اوسـت  كـه شـما را بـا سـخنان » كند احتجاج كند و شما را به آن دعوت 
مقرر فرموده است  كـه ايـن  پس إمام, كند وبياناتش به حقيقت اين أمر آگاه می

                                                            

 .٣٧٧ :غيبه نعمانی (١)
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شد و كسـی كـه آن را روشـن  مـی سـازد, خـود صـاحب الامـر  مر بر مردم مشتبه باأ
  .باشد  تا به اين وسيله, صاحب حق برای همه مشخص گردد

علمـی دارد كـه اگـر وقـت قيـامش فـرا (: در حديثی مـی فرمايـد و پيامبر خدا
 دارد, پـس رسد, آن علم  را منتشر می سازد, و خدای عزوجل او را به سخن وا مـی

خروج كـن  ای ولـی خـدا, بكـش دشـمنان خـدا را, و دو : دهد آن علم, او را ندا می
   )١()...پرچم ودو نشانه دارد

واين علم  امروز به فضل خداوند و بـه فضـل ايـن دعـوت يمانيـه مباركـه حقـه, در 
ميــان مــردم در حــال انتشــار اســت  و مــردم پــس از جهــل طــولانی آگــاه شــدند كــه 

بيســت و چهــارنفر مــی باشــند  نــه دوازده نفــر   پيــامبرحجتهــای الهــی  بعــد از 
آنگونه كه  گمان می كردنـد و ايـن حجتهـای الهـی همانطوركـه در وصـيت رسـول 

و  دوازده امام... (: ذكر شده است در شب وفاتش به امام علی  خدا
و مردم فهميدند كه مهدی أول  همان  يمانی است  و  )می باشند دوازده مهدی
مردم را از جهتی به اطاعت و پيـروی از يمـانی    شد كه چرا  ائمه الآن روشن

را بـا نهايـت دقـت و بـه طـوری كـه   امر می كردند و از جهتی ديگـر مهـدی أول
كسی كه طالب حق  باشد  دچـار سـردرگمی نشـود وصـف كردنـد, پـس بـه مجـرد 

ول اينكه متوجه اين شـديم كـه يمـانی رهـبر سيصـد و سـيزده نفـر اسـت  و مهـدی ا
گيرنده به  ايمان اسـت  و  − نيزاينچنين است  و او اولين سيصد و سيزده نفر و پيش

فهمــيم كــه يمــانی و مهــدی اول و  مــی... و... او از بصــره  و نــامش احمــد اســت  و
اولين سيصد و سيزده نفر همه  يک شخص هسـتند و او شـعار أهـل طالقـان اسـت 

  .است» احمد  − احمد « :همانگونه كه در روايت آمده است  كه شعارشان
 ونصيحتم به طـلاب حـوزه علميـه  و همـه كسـانيكه در موضـوع  امـام مهـدی

نويسند  اين است كه منصف باشند حد اقل با خودشـان, و قلـب هايشـان  كتاب می
ــه معطــوف گرداننــد, و ظــن وگمانهايشــان را در كتابهــا  ــه ســوی حكمــت يماني را ب

                                                            

 .١٨٩ص ٢ج :لزام الناصبا  (١)
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ر آنچه كه خودشان نوشته اند حق آشكار و ننويسند و سپس اينگونه مقرر كنند كه ه
صراط مستقيم است, كه در اين صورت, مردم را گمراه می كنند بعد ازآنيكه خـود 

  .به حساب  می آيند) ائمه الضلال(گمراه شدند  و پيشوايان  گمراهی 
 پس به درستی كه حسابرسی مردم به دست آقايم و مولايم و پدرم امام مهدی

نزديک تر از آنچه كه تصورش را می كنيد و در آن هنگام, نزديک است وخيلی 
شد و پس از آن نيز آری, حاكم  خداست   آنان كه بر باطل هستند پشيمان خواهند 

  . و  وعدگاه,  قيامت است
و هركس كه حتی يک حرف می نويسد اين  فرموده خداوند متعال را جلو 

    )١( ﴾ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ ﴿ :چشمانش قرار دهد
إنسان هيچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اينكه  فرشته ای مراقب و آماده برای ( 

  ) است) و ظبط آن(انجام مأموريت 
سـيد علــی سيسـتانی  و ايــن نويســندگان را ) بــرم از منيــت و بــه خـدا پنــاه مـی(ومـن 

نيـه مباركـه بنگرنـد و در كـنم كـه بـا چشـم انصـاف بـه ايـن دعـوت يما نصيحت مـی
جستجو كردن  حق و اهلش با خودشان منصف  باشند  وگرنه, پس همه بدانند كه 
كسی كه امروز درمقابـل ايـن حركـت يمانيـه مباركـه بايسـتد  نسـلهای بعـدی, او را 
لعنت می كتند همانطور كه امروز, كسانی  كه درمقلبل پيامبرخدا حضـرت محمـد 

  .  نت می شوندايستادند لع   بن عبد االله
كه زير نظر  سيد علی سيستانی است )  برروی جلد آن(ودر آخر كتابهای اين مركز 

پـس  بـه كتابهـای . بدون اينكه آنهـا متوجـه باشـند» احمد الحسن«نوشته شده است 
  .  خود مراجعه كنند و ببينند  آنچه را كه گفتم

با اينكه آنها نمـی  و اين نشانه ديگری است  كه  برای صاحب حق ظاهر شده است 
  .  خواستند

                                                            

 .١٨ :ق  (١)
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پــس نديــدم چيــزی را مگــر اينكــه خــدا را قبــل از آن و همــراه آن و پــس از آن يــافتم 

و آينــده از آن پرهيزكــاران , ايــن سـخن را فرمــوده اسـت همـانطور كــه معصـوم
  . است
   (١) ﴾وَااللهُ غَالبٌِ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿
  ).خداوند بر كار خود پيروز است , ولی بيشتر مردم نمی دانند(

  
  

  احمد الحسن
  وصی و فرستاده امام مهدی 

  ق. هـ  ١٤٢٦/ رجب الحرام / ١
  ش. هـ  ١٣٨٤/  مرداد  /١٦

 

                                                            

 .٢١ :يوسف  (١)


